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پایگاه انقلاب مشهد
نگاھی به نقش مسجد کرامت در برنامه ریزی مبارزات انقلاب اسلامی

زهرا بیات

 سال ۱۳۳۷ خورشیدی برخی از اعضای اصلی «انجمن پیروان 

قرآن» با انتشار بیانیه ای از این انجمن مذهبی (سیاسی) مشهد 

کناره گیری کردند. گروه جدا شده به ویژه دو نفرشان - عبدالرضا غنیان 

و ابوالحسن سررشته دار - با تشویق محمود کرامت توانستند منزل او 

را در سال ۱۳۴۴ به مسجد تبدیل کنند. مسجدی که نام کرامت را بر 

خود می گیرد  و پس از چند سال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ عضو ثابت دارد.

بانیان مسجد سال ۱۳۵۲ با دعوت از رهبر معظم انقلاب که آن زمان 

از روحانیان جوان و خوشنام مشهد است، او را به عنوان امام جماعت 

مسجد کرامت انتخاب می کنند. حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی 

خامنه ای در فاصله سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۷ به همراه محمدرضا 

محامی، عباس واعظ طبسی و عبدالکریم هاشمی نژاد از روحانیان 

انقلابی مشهد محسوب می شود. با پذیرش این مسئولیت به وسیله 

حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای، فعالیت منشعبان از «انجمن 

پیروان قرآن»، بیشتر رنگ و بوی سیاسی می گیرد. این گونه است که 

ایشان در این مسجد، در قالب تفسیر، حدیث و سخنرانی، به تبلیغ 

اندیشه های انقلابی می پردازد. به همین واسطه در روزهای انقلاب 

سال ۱۳۵۷ بسیاری از نشست های فعالان انقلاب برای هماهنگی 

کارها و برنامه راهپیمایی ها در همین مکان برگزار می شود. این نقش 

اما از پاییز این سال و هم زمان با بازگشت رهبر معظم انقلاب از تبعید 

بیش ازپیش پررنگ می شود. پاییز ۱۳۵۷ فصل راهپیمایی و تظاهرات 

روزانه است. شدت گرفتن مبارزات مردم و بازگشت حجت الاسلام و 

المسلمین خامنه ای از تبعید همه چیز را فراهم می کند تا «مسجد 

کرامت» دوباره به قلب مبارزات مشهد تبدیل شود.

مسجد کرامت و مثلث خامنه ای، هاشمی نژاد و واعظ طبسی و 

شاگردانشان، مدیریت میدانی فعالیت های انقلابی مشهد را بر 

عهده دارند و تجمعات اقشار مختلف مردم با هماهنگی و سخنرانی 

آن ها هدایت می شود. اقدامات و فعالیت های آن ها نیز با هماهنگی 

دو عالم انقلابی مشهد یعنی آیت ا... سیدعبدا... شیرازی و آیت ا...

سیدحسن قمی انجام می شود.

ستادی که در مسجد کرامت تشکیل شد 

«یک ستادی تشکیل  رهبر معظم انقلاب درباره آن روزها می گویند:

شد در مسجد کرامت برای هدایت کارهای مشهد و مبارزات... در 

آنجا جمع می شدیم و مردم هم در رفت وآمد دائمی بودند و آنجا 

شد ستاد کارهای مشهد و عجیب این است که نظامی ها و پلیس 

از چهارراه نادری - که مسجد هم سر چهارراه بود - از هیجان مردم 

جرئت نمی کردند این طرف تر بیایند؛ لذا ما توی این مسجد روز را با 

امنیت می گذراندیم و هیچ واهمه ای نداشتیم که بریزند این مسجد 

را تصرف کنند یا ماها را بگیرند؛ ولیکن شب که می شد آهسته از 

تاریکی شب استفاده می کردیم و می آمدیم بیرون و به منزلی غیر از 

منازل خودمان می رفتیم؛ هرچند نفری شب را یک جا می ماندیم.

خیلی شب و روزهای پرهیجان و پرشوری بود.»

مسجدی مملو از جمعیت 

تجمعات و راهپیمایی ها همچنان ادامه می یابد. حجت الاسلام و 

المسلمین خامنه ای و دیگر روحانی های انقلابی هر روز در یک گوشه 

از شهر برای مردم سخنرانی، و راهپیمایی ها و تجمعات را هدایت 

می کنند؛ یک روز در بیمارستان امام رضا(ع)، روز دیگر در ورزشگاه 

سعدآباد، اما هیچ جا، جای مسجد کرامت را نمی گیرد؛ این مسجد حکم 

پایگاه اصلی هماهنگی های انقلاب را دارد. ملک حاج محمود کرامت 

حالا حسابی شلوغ شده است و در آن جای سوزن انداختن نیست.

«بنده  رهبر معظم انقلاب، این روزها را این چنین روایت می کنند:

در مسجد کرامت مشهد نماز می خواندم، منبر می رفتم و سخنرانی 

می کردم بعد از نماز. البته منبر نمی رفتم همان کنار منبر می ایستادم 

و صحبت می کردم. آن جمعیت در مساجد مشهد نظیر نداشت. حتی 

پدر خودم که ۵۰ سال در مسجد دیگری نماز می خواندند، بعد از 

نماز می آمدند برای اینکه صحبت من را گوش کنند. حتی نماز ما و 

دیگر اجتماعات مسجد کرامت ده برابرِ اجتماع دیگر مساجد معروف 

و معتبر مشهد بود. جمعیت از در و دیوار-واقعا از در و دیوار - می آمدند 

که در مسجد کرامت نماز بخوانند و به حرف های ما گوش کنند.»

تیراندازی در حرم؛ شروع یک جریان تازه

حادثه ۲۹ آبان ماه و تقارن آن با محرم همان سال، برگ دیگری از 

مبارزات را رو می کند. در این روز در حرم مطهر امام رضا (ع) بین 

مأموران و تعدادی از مردم درگیری رخ می دهد و طی آن، مأموران 

داخل حرم اقدام به تیراندازی می کنند و برخی نقاط حرم بر اثر 

آن آسیب می بیند. خبر این اتفاق به سرعت در شهر می پیچد و 

احساسات مردم را جریحه دار می کند. در نتیجه گروه مستقر در 

مسجد کرامت هم که حالا برنامه ریزی همه تجمعات را بر عهده 

دارد، راهپیمایی هایی را در محدوده چهارراه شهدا تا حرم مطهر 

برنامه ریزی می کند.آن چنان که  رهبر معظم انقلاب به یاد دارند 

«راهپیمایی ها هر روز از اطراف مدرسه نواب و مسجد کرامت شروع 

می شد... هر پارچه نوشته ای را دو نفر در دست می گرفتند و پشت 

آن انبوهی از مردم ... [حرکت می کرد.] در پایان راهپیمایی ها؛

من، آقای طبسی و آقای هاشمی نژاد سخنرانی می کردیم؛ گاهی 

یکی مان گاهی هم دو نفر از ما سه نفر. سخن هایی که آن روزها بر 

زبانم جاری می شد، خودم را مبهوت می کرد. [انگار] هر چیزی 

از اراده ما خارج است.»قضایا همچنان تا شب عاشورا و مراسم 

خطبه خوانی ایشان در حرم رضوی ادامه پیدا می کند. درست 

پس از این مراسم است که تمامی نشانه های رژیم و مجسمه های 

سطح شهر جمع آوری و تکه تکه می شوند. مجسمه میدان شهدا 

هم به وسیله مردم تا جلوی مسجد کرامت، حمل و آنجا به آتش 

کشیده می شود! و این یعنی سقوط رژیم.

مسجد کرامت چه به لحاظ موقعیت خاص مکانی اش در نزدیکی 

پایگاه اصلی مبارزات در محدوده حرم مطهر، بیت  آیت ا... شیرازی،

پایگاه جمعیت پایداری و... و هم به لحاظ حضور و فعالیت بزرگانی 

چون رهبر معظم انقلاب،واعظ طبسی و هاشمی نژاد در تمام طول 

مبارزه پایگاه و جایگاهی برای برنامه ریزی حرکت های مردمی است.

این مسجد پس از انقلاب نیز تا زمان تشکیل و سروسامان گرفتن 

نهادهای دولتی در مشهد همچنان سکان انقلاب را در دست دارد.

روایت مختصری درباره رهبر معظم انقلاب  و ماجرای شش مرتبه دستگیری ایشان توسط ساواک

خون دلی که لعل شد

مرضیه ترابی 

سال ۱۳۴۳ در حالی آغاز شد که رژیم 

شاه از موفقیت خود در سرکوب انقلابیون 

مطمئن بود. اسدا... علم در این سال از 

نخست وزیری کنار رفت و به وزارت دربار 

رسید و جای خودش را به حسنعلی منصور 

داد تا تکنوکرات های آمریکایی بتوانند 

اهداف موردنظر کاخ سفید را در ایران اجرا 

کنند. حسنعلی منصور، از همان ابتدای 

فعالیت، پایش را در یک کفش کرد تا بتواند 

لایحه قضاوت کنسولی را در مجلس 

شورای ملی تصویب کند؛ لایحه ای که با 

«کاپیتولاسیون» شناخته  نام فرنگی اش،

می شد و رسما استقلال دستگاه قضایی 

ایران را زیر سؤال می برد؛ مستشاران 

آمریکایی و وابستگانشان، در صورت 

ارتکاب هر جرم و جنایتی در ایران، از 

تعقیب مصون بودند و باید رسیدگی 

به جرم آن ها در آمریکا انجام می شد.

تصویب این قانون، یک افتضاح تاریخی 

برای مجلس شورای ملی بود تا آنجا که 

برخی از نمایندگان آن مجلس که عموما 

به صورت فرمایشی وکیل شده بودند، به 

بهانه های گوناگون، از حضور در جلسه 
رأی گیری فرار کردند. امام خمینی(ره)

به این مصوبه اعتراض کرد؛ سخنرانی 

تاریخی ایشان در چهارم آبان ۱۳۴۳ با 

جمله معروف «ای سران اسلام! به داد 

اسلام برسید»، موجی از اعتراض را در 

ایران به وجود آورد؛ نتیجه این اعتراض،

بازداشت امام خمینی(ره) در سحرگاه روز 

۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ و تبعید فوری او 

به ترکیه بود. در مشهد خبر بازداشت و 

تبعید امام خمینی(ره) باعث شد که علما 

برای تصمیم درباره چگونگی برخورد با این 

اقدام رژیم، گرد هم آیند؛ محل گردهمایی 

نیز منزل آیت ا... العظمی میلانی بود.

مــرحــوم حــجــت الاســلام  والمسلمین 

فردوسی پور در خاطراتش با اشاره به این 

موضوع می گوید:« اولین شب بعد از تبعید 

امام، علما و مدرسین آنجا، منزل آقای 

 میلانی جمع شدند و به مشورت پرداختند 

که چه کار کنند. آن ها تصمیم   گرفتند که 

صبح اول وقت، در مسجد جامع    گوهرشاد،

بعد از نماز جمع شوند، اما مرحوم حاج 

شیخ مجتبی قزوینی     فرموده بود که ممکن 

است مسجد را ببندند. گفتند اگر مسجد 

را بستند  صحن نو می رویم، اگر صحن 

نو را بستند، مدرسه میرزاجعفر یا صحن 

 سقاخانه می رویم. اتفاقا مقارن صبح 

مسجد گوهرشاد را بستند، صحن نو   هم 

بسته شد و آقایان و مدرسین به مدرسه 

میرزاجعفر تشریف بردند.    برنامه این بود 

که به مدرسین و طلاب و همچنین به 

بازاری ها و اصناف     اطلاع   بدهندکه آن ها 

هم ملحق بشوند و حالت تحصن پیدا 

کنند. وقتی که      مسجد را بستند و صحن نو 

را بستند، قهرا آن برنامه به آن صورت کامل 

 اجرا نشد؛ اما در مدرسه میرزا جعفر طلاب 

و مدرسین جمع شدند و      منتظر بودند 

که آیت  ا... العظمی میلانی و همچنین 

آیت ا... قمی تشریف  بیاورند.» اما ساواک 

جلوی عزیمت هر دو عالم را به مدرسه 

میرزاجعفر گرفت تا نشان دهد که اختناق 

به اوج خودش رسیده است؛ آیت ا... قمی 

۲۷ روز بعد به خاش تبعید شد.

جهاد علمی برای تداوم نهضت

پس از ایــن، شاگردان و دوستداران 

(ره) در مشهد، با مشکل  مام خمینی ا

ــه رو شده  بودند. به تدریج  بزرگی روب

بازداشت ها شروع شد؛ آیت ا... العظمی 

سیدعلی خامنه ای که نقشی محوری 

در ارتباط میان امام(ره) و علمای مشهد 

داشت و سخنرانی های روشنگرانه اش 

باعث جذب جوانان به نهضت اسلامی 

می شد، تحت تعقیب قرار گرفت و بعد از 

یک سال بازداشت شد. این بازداشت ها 

طی دهه ۴۰ و ۵۰ بارها اتفاق افتاد.  در 

ادامه،حاکمیت اختناق باعث شد که 

فعالان نهضت برای روشنگری به کارهای 

علمی رو بیاورند. در همین دوره، جلسات 

تفسیر آیت ا...العظمی خامنه ای، آیت ا...

واعظ طبسی و نیز سخنرانی های مذهبی 

حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالکریم 

هاشمی نژاد آغاز شد. آن شرایط دشوار،

نیروهای انقلابی را در کنار یکدیگر حفظ 

کرد؛ در واقع آن تندباد اختناق، دلیلی 

شد برای مبارزان تا پشت به پشت هم در 

برابر خصم بایستند.

!شهید هاشمی نژاد و انتقادهای دینی

ــلام  ــت الاسـ ــجـ ســـــــــــال۱۳۴۳، حـ

 والمسلمین هاشمی نژاد با کمک یکی 

دو نفر از هم فکرانش، کانون بحث و 

انتقادهای دینی را تأسیس کرد. مکان این 

کانون در میدان صاحب الزمان(عج) امروزی 

قرار داشت که در آن زمان «فلکه گوهرشاد»

خوانده می شد. کانون بحث و انتقاد دینی،

برای پاسخ گویی به پرسش های جوانان 

دانش آموخته تأسیس شده  بود. سخنرانی 

لاسلام  ت را هم حجت ا ه جلسا عمد

هاشمی نژاد برعهده داشت. استقبال از 

برگزاری جلسات این کانون در مشهد،

ساواک را حساس کرد. گزارشی از سال 

۱۳۴۴ در دست است که نشان می دهد 

ساواکی ها برنامه های کانون را تنها طرح 

مسائل مذهبی تشخیص داده بودند؛ اما 

حجت الاسلام هاشمی نژاد، از این مرکز،

برای جذب جوانان علاقه مند به مبارزه 

هم استفاده می کرد. او در همین سال ها 

کتاب «مناظره دکتر و پیر» را به رشته تحریر 

درآورد؛ کتابی که به دنبال نشان دادن 

حقیقت اسلام به جوانان بود. از سوی 

نی های حجت الاسلام  دیگر، سخنرا

هاشمی نژاد در منازل برخی بزرگان و 

متدینان مشهد، مانند «حاجی مقدسی»

ادامه یافت. حجت الاسلام والمسلمین 

لمنبر  ع ا لیل ممنو د به د شمی نژا ها

شدن، سخت می توانست در مساجد 

و حسینیه ها سخنرانی کند و به همین 

دلیل، جلسات سخنرانی او بیشتر در 

منازل شخصی برگزار می شد. این وضعیت 

درباره دیگر روحانیون انقلابی هم برقرار 

بود. آیت ا... سید محمدرضا سعیدی را 

-  که  از طلاب نابغه مشهد و از شاگردان 

امام خمینی(ره) بود -  به دلیل جانب داری 

از نهضت اسلامی بازداشت کردند و او زیر 

شکنجه مأموران ساواک، شب ۲۱ خرداد 

سال ۱۳۴۹ به شهادت رسید.

... مسجد ، دانشگاه مشهد و

مشهد طی سال های آخر دهه ۱۳۴۰ و 

نیمه نخست دهه ۱۳۵۰ روزهای سختی 

را از سر گذراند، با این حال، مقاومت 

فــزایــش آگاهی و  همچنان بر بستر ا

فعالیت های علمی در جریان بود. از 

نیمه دوم دهه ۱۳۴۰، دکتر علی شریعتی 

به عنوان استادیار گروه تاریخ دانشگاه 

مشهد، منصوب و کلاس های او به کانونی 

برای مباحثات دانشجویی تبدیل شد که 

بعدها، خودش عامل شکل گرفتن یک 

موج تازه در دانشگاه های سراسر کشور 

بود. در حوزه های علمیه هم، فعالیت های 

علمی علمای انقلابی، بیش از گذشته 

ادامــه داشــت. سخنرانی ها و مباحث 

تفسیری آیت ا... العظمی خامنه ای در 

مسجد امام حسن مجتبی(ع) از سال 

۱۳۵۱ آغــاز شد و به تدریج جوانان 

بسیاری را به این مسجد کوچک در کنار 

پلُ فــردوس – جایی در انتهای کوچه 

سرشور مشهد – کشاند؛ برخی از حاضران 

در این جلسات، مانند محمود کاوه، بعدها 

از سرداران بنام دوران دفــاع مقدس 

شدند. سال ۱۳۵۲، هرچند که آیت ا...

العظمی خامنه ای اقامه نماز جماعت را 

در مسجد نوبنیاد کرامت – در چهارراه 

نادری مشهد – برعهده گرفتند و به جای 

ایشان حجت الاسلام والمسلمین کامیاب 
نماز را در مسجد امام حسن مجتبی(ع)

اقامه می کرد، اما جلسات تفسیر آیت ا...

العظمی خامنه ای در مسجد امام حسن 

مجتبی(ع) ادامه یافت و جز در زمان های 

بازداشت ایشان یا سفرشان به تهران یا 

نقاط دیگر، متوقف نشد. دستاوردهای 

علمی آن جلسات، بعدها به صورت کتاب،

در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. آیت ا...

العظمی خامنه ای مانند دیگر علمای 

فعال مشهد، در این دوره فقط به سخنرانی 

و تدریس در مدارسی مانند «میرزاجعفر»

مشغول نبودند؛ ترجمه کتاب «صلح امام 

حسن(ع)» یا برخی کتاب های «سیدقطب»

که درباره اسلام سیاسی بحث می کرد،

رهاورد فعالیت های علمی ایشان در این 

سال هاست. بعضی از این کتاب ها مانند 

«آینده در قلمرو انسان»، مخفیانه و در 

شمارگان بسیار بالا در مشهد انتشار 

یافت و ساواک بعد از آگاهی از چاپ 

کتاب، دستور جمع آوری آن را صادر کرد،

اما در شهر، هر کس که اراده می کرد،

می توانست نسخه ای از آن را به دست آورد.

روایت هایی درباره روند رویدادهای انقلابی در مشهد(قسمت دوم فصل اول)

همه علیه خصم
(نیمه دوم دهه۴۰، نیمه نخست دهه۵۰)

در روزهای دهه فجر امسال 

قصد داریم از ۱۲ تا ۲۲بهمن 

۱۴۰۱خــورشــیــدی روایــت 

رویدادهای انقلاب مشهد 

را در سه فصل(خیزش، قیام 

و پیروزی) از ســال۱۳۴۱

۱۳۵۷ در  هفت قسمت  تا

روایــت کنیم. با ما همراه 

باشید.

ساواک پس از حادثه خونین ۱۵خرداد، رهبر معظم 

انقلاب را به اتهام تحریک مردم علیه امنیت کشور و 

اظهار مطالب خلاف واقعیت در منبر مساجد، از بیرجند 

به مشهد آورده، تحویل بازداشتگاه نظامى می دهد که 

ایشان برای ۱۰روز در آنجا زندانى و سپس تبرئه می شوند.

ماجرای این نخستین زندانی شدن نیز از این قرار است:

سال ۱۳۴۲ آیت ا...العظمی سیدعلی خامنه ای که در 

این سال تنها ۲۴بهار از عمرشان را پشت سر گذاشته 

بودند از طرف امام خمینی(ره) مأمور می شوند، دست خط 

ایشان را به مشهد آورده و تحویل علمای شهر بدهند. رهبر 

معظم انقلاب در خاطراتشان از این روزها که مصادف با 

«امام از من خواستند که  ماه محرم بوده، چنین گفته اند:

به مشهد بروم و یک پیام برای آقای میلانی، آقای قمی و 

پیام دیگری برای علمای مشهد ببرم. پیام امام(ره) برای 

آقای میلانی و قمی این بود که از روز هفتم محرم در 

منبرها روضه فیضیه(ماجرای حمله به مدرسه فیضیه 

قم) را بخوانند و از روز نهم همه دسته های سینه زنی و 

هیئت ها این برنامه را اجرا کنند.»

رهبر معظم انقلاب پس از انجام مأموریت خود، روز دوم 

محرم برای تبلیغ به شهر بیرجند می روند و در مدرسه طلاب 

علوم دینی مستقر می شوند، ولی پس از سخنرانی های 

روشنگرانه خود که تا نهم محرم ادامه پیدا می کند، بازداشت 

و به شهربانی مشهد منتقل می شوند. در خاطرات رهبر 

معظم انقلاب که به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

«صبح پس از نماز، مشغول  بیان شده، چنین آمده است:

تعقیبات بودم که دیدم یک نفر وارد اتاق شد؛ چون مدرسه 

در و پیکر و قفل و بستی نداشت و افراد متفرقه راحت وارد 

می شدند، خطاب به من گفت: بفرمایید شهربانی. گفتم:

شما مأمورید که حکم را به من ابلاغ کنید یا مرا جلب کنید؟ 

گفت: مأمور جلب شما هستم. من بی درنگ دو رکعت نماز 

استخاره خواندم و صد مرتبه«استخیرا...برحمته خیره فی 

عافیه» را در راه که با مأمور می رفتم، خواندم. [...] وقتی با 

مأمور به راه می افتادم، آن هایی که در آن اتاق با من بودند،

خیلی متأثر و منقلب شدند، لیکن من ابدا نترسیدم. با 

اینکه بار اولی بود که دستگیر می شدم اصلا برای من ترس 

و وحشتی در کار نبود.

رهبر معظم انقلاب در ادامه فعالیت های مبارزاتی خود، بهمن(رمضان) ۱۳۴۲

راهی کرمان می شوند تا پس از دیدار و گفت وگو با علمای این شهر و سخنرانی 

بر منبر مساجد این شهر، عازم زاهدان شوند. پیش از این در ۲۷ دی ماه، در قم و 

در یکی از نشست های همگانی علما و طلاب، شرکت کنندگان تصمیم می گیرند،

هر یک برای زنده نگهداشتن یاد۱۵خرداد و نهضت امام(ره) به شهرهای مختلف 

«من  بروند و به مردم بگویند، در نیمه نخست سال چه اتفاقاتی رخ داده است:

در آن جلسه اظهار کردم هر کجا که بگویید، حاضرم بروم. کسی گفت، زاهدان.

گفتم حرفی ندارم، می روم زاهدان.»

در زاهدان، سخنرانى ها و افشاگرى هاى پرشور ایشان، به ویژه در روز ششم بهمن 

(سالگرد همه پرسی انقلاب سفید) با استقبال مردم روبه رو می شود. در روز پانزدهم 

رمضان هم که مصادف با میلاد امام حسن(ع) بود، صراحت و شجاعت ایشان 

در افشاگرى سیاست هاى شیطانى رژیم پهلوى، به اوج می رسد، آن چنان که 

ساواک ناچار می شود ایشان را شبانه دستگیر و با هواپیما روانه تهران کند. آیت ا...

العظمی خامنه ای، حدود دو ماه به صورت انفرادى، در زندان قزل قلعه زندانى و 

«اذیت  شکنجه می شوند. ایشان در روایت خاطراتشان از این دوران می گویند:

زبانی و تضییع و اهانت های خیلی بد [کردند]، حرف های خیلی زشت آنجا زدند 

که من یادم نمی رود. [جزئیات آن را] نمی خواهم... بگویم. برخورد خیلی تندی 

کردند... نه اینکه وحشت کنم بترسم، اما احساس تنهایی کردم؛ واقعا احساس 

کردم هیچ کس نیست که به من کمک کند و پناه بردم به خدا.» ایشان پس از 

این مدت دوباره تبرئه شدند و به مشهد بازگشتند.

پس از آزادی سوم، ساواک خراسان به چند دلیل در یافتن 

ایشان ناکام می ماند؛ نخست تغییر مکان ایشان است. رهبر 

معظم انقلاب اوایل بهار۱۳۴۹ به خانه ای قدیمی در همسایگی 

سیدعلی طاهایی، از خیران مشهد، نقل مکان می کنند و وقتی 

می بینند در معرض دستگیری هستند، زندگی مخفیانه ای پیش 

می گیرند و در اخلمد مشغول ترجمه کتاب«صلح الحسن»

می شوند، اما پس از مدتی به مشهد بازمی گردند. شیخان(رئیس 

ساواک خراسان) وقتی از حضور رهبر معظم انقلاب در مشهد 

باخبر می شود، محمود غضنفری( معروف به مرد هزار چهره 

ســاواک) را مأمور دستگیری ایشان می کند. اتهامی که 

شیخان برای دستگیری چهارم درنظر می گیرد، تبلیغ برای 

امام خمینی(ره) و اشاعه خبر شهادت آیت ا... سید محمدرضا 

سعیدی در زندان از سوی ساواک است که البته پس از بازجویی،

اتهامات دیگری همچون اعتراف به حمایت و ارادت نسبت به 

امام خمینی(ره) نیز به آن ها اضافه می شود.

در آستانه برگزاری جشن های ۲۵۰۰سال شاهنشاهی، ساواک 

مأمور سرکوب مبارزان انقلابی و منتقدان به رژیم طاغوتی می شود.

برای همین و به قصد پیشگیری، ساواک افراد سابقه دار در 

اقدام علیه حکومت را تحت نظر قرار می دهد. یکی از این افراد،

آیت ا... العظمی خامنه ای است که چهارم مهرماه ۱۳۵۰یعنی 

شانزده روز مانده به افتتاح جشن ها، بازداشت و به انفرادی برده 

می شوند. ایشان در توصیف پنجمین تجربه زندانی شدن خود 

«تا آن روز اتاقی به آن کوچکی ندیده بودم. به  چنین گفته اند:

شکل مربع و هر ضلع آن یک متر و نیم طول داشت. هیچ منفذ 

و روزنه ای نداشت. تاریکی مطلق بر همه جای آن سایه افکنده 

بود. ساکن آن از دیدن نور محروم بود، مگر در سلول باز می شد یا 

نگهبان یا یکی از مسئولان زندان می خواست از پنجره کوچک روی 

در با زندانی صحبت کند.» آیت ا... العظمی خامنه ای سرانجام 

از این اسارت نیز در تاریخ ۲۲ آبان، با تعهد به خارج نشدن از 

محدوده حوزه قضایی و تبدیل قرار بازداشت به پنجاه هزار ریال 

جزای نقدی، رهایی می یابند.

ساواک آیت ا... العظمی خامنه ای را دى ماه ۱۳۵۳ از مشهد 

خارج و به کمیته مشترک ضدخرابکاری تهران منتقل می کند.

دلیل دستگیری ششم، اما سخنرانی های بی پروای ایشان 

در قالب تفسیر قرآن بر منبر مسجد کرامت و مسجد امام 

حسن مجتبی(ع) در مشهد است. این دوره که سخت ترین 

دوره زندانی حضرت آقاست در خاطرات ایشان چنین توصیف 

«روزهای سختی را در سلول سپری کردم که گرانی  شده است:

آن ها را جز کسانی که طعم آن را چشیده اند، درک نمی کنند...

شکنجه روحی و جسمی، غذای روزان و شبان ما بود. فریاد 

زندانیان در زیر شکنجه گوش را می خراشید و در بعضی از 

شب ها تا صبح ادامه داشت. شیوه شکنجه گران نیز بسیار 

حساب شده و ماهرانه بود. همه چیز در این زندان، خرد کردن 

روحیه و شخصیت زندانی را هدف گرفته بود.»

ای متشکل  ــره  ۱۳۴۴ با هیئت مــدی ــال ــل سـ انتشارات سپیده که اوای

ای، محسن محسنیان، حاج کاظم تدین،   منه خا لعظمی  ا   . . . ا یت  ز آ ا

ابراهیم شایسته، حاج عبدالرضا غنیان و چند نفر دیگر ایجاد شده بود، هم زمان 

با انتشار چهارمین کتاب خود که «آینده در قلمرو اسلام» نام داشت، تعطیل 

و رهبر معظم انقلاب به بهانه انتشار این اثرِ سید قطب دستگیر می شوند. اما 

همه ماجرا این نیست. اسناد می گویند، در واقع اقدامات انقلابی ایشان که 

از چشم ساواک دور نمانده بود، دلیلی می شود تا آنان انتشار این کتاب را 

بهانه قرار دهند و ایشان را برای ۵۲ روز در بازداشت انفرادی، بدون ملاقات 

با هیچ فردی، در زندان لشکر مشهد، نگه دارند. پس از این مدت، ایشان به 

سه ماه زندان محکوم و با سپردن وجه الکفاله ای به مبلغ یکصد هزار ریال در 

تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶مرخص می شوند.

۲۰خرداد ۱۳۴۲خورشیدی زندان اول:
مکان: بیرجند / مدت  زندان:۱۰ روز

زندان دوم: بهمن ۱۳۴۲خورشیدی
مکان: زاهدان / مدت  زندان: دو ماه(سلول انفرادی)

زندان چهارم: مهر۱۳۴۹
مکان: مشهد / مدت  زندان: سه ماه و بیست روز

۴ مهرماه ۱۳۵۰ زندان پنجم:
مکان: تهران / مدت  زندان: یک ماه و هجده روز

۲۰دی ماه ۱۳۵۳ زندان ششم:
مکان: تهران /  مدت  زندان:یک ماه(سلول انفرادی)

۱۴ فروردین ۱۳۴۶ زندان سوم:
۵۲ روز(سلول انفرادی) مکان: مشهد / مدت  زندان:

کمال سیستانی|  انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با نام های 

بزرگی پیوند خورده است که نه تنها حکم رهبر که 

مصداق جان فدا را هم داشته اند. جان فدایانی که 

سال ها برای بارها و بارها رنج زندان های ساواک 

ها و  ، توهین  ها خریده و شکنجه  را به تن می 

تحقیرهای بسیار را تاب می آورده اند. یکی از این 

بزرگان، آیت ا... العظمی سیدعلی خامنه ای است 

که حالا بیش از۳دهه است، رهبری این انقلاب را 

برعهده دار دارند. خاطرات ایشان از تجربه شش باره 

زندان های ساواک گویای فداکاری مبارزان انقلاب 

است که بخشی از آن در سطرهای پیش رو آمده 

است. خواننده این روایت باشید.
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